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 تو کجایی که بگویم با تو  

 رنج آجین را غم این پیکر صد پاره 

 تو کجایی که نشانت دهم از 

 ی انگشتانمخالی نرم جدامانده 

 ها راروز میعاد شقایق 

 تو کجایی همه یادت اندوه 

 تو کجایی همه روزت تاریک

 

 هایت به شنیدن مسکوتگوش

 هایت را چه کسی دوخته لب 

 ای زبانت الکن

 آید  هر صدا از بن آن حنجره در می

 همه خشم است و سرودی مبهم 

 منزل ای ای بیتو کجا مانده 

 هیچ چیز کم از خود راضی 

 همبازیکودک خاکی بی

 شناسم همه اندوهت را می
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 تو کجایی 

 همه لبخند تو نور  

 هایت محکم شانه 

 فراخ ات گرم و سینه 

 تو کجایی که بگویم 

 تو کجایی که بیایم  

 حلقه بر گردن چرخان زده 

 بر دامن مهرم بکشانم 

 خنجر از دست کبودت بستانم

 خون زخم تن خود را 

 ات بروبایم از گریبان نحیف  

 تو کجایی که بیایم 
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 پناهجویان خودشان را  

 رسانند به آغوش مهاجمانشان می 

 گریزند می حیوانات به شهرها 

 که بدانند آنبی

 این آتش 

 خورداز کدام چشمه آب می 
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 هایم را که باز کردم چشم

 داد پیراهنم بوی نفت می

 زدم کشیدم و لبخند می شعله می 

 ای بودایی  راهبه

 1در قلب سایگون 

  

 
. نام پايتخت ويتنام جنوبی در زمان جنگ ويتنام که مقر اصلی نیروهای امريکا بود. اين شهر در پايان جنگ توسط ارتش جبهه 1

 آزادی ملی ويتنام آزاد شد.
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 هایت را از جیب من بیرون بیاور دست 

 خواهممی

 آخرین اسکناسم را  

 خرج بریدن نفسم کنم 
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 دستان من هنوز

 اند ی روز تولدم کوچکبه اندازه

 نانوایی  های خمیر ترشیدهچانه 

 که نان نخواهند شد 

 توانستم زندگی کنممی

 اگر آن را در شکم مادرم  

 جا نگذاشته بودم 
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 برای این شبگرد آواره

 چه مانده جز دو چراغی  

 ی تو  خانه  که از پنجره 

 ریزد نور را به آسمان تشنه می 

 ای آفتاب کوچک زمین

 های تو بچینم ام را از دست ذار خوشه گب

 سهم نانم را 

 کنمبا دهان تو قسمت 

 بگذار 

 های خودت ببارم بر شانه 

 کند  که من تا چشم کار می

 برهوتم

 گذرانی می یی که سیلاب را از سر تو

 کشینم می و

 های تو هستند این دست 

 های آفتابند.ریشه  لمسکه مستحق  
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 ای را آنچه گفته 

 دهم مو انجام می موبه 

 افتندهایم از کار میشش وقتی آب

 شکل از دریا را انبوهی بی

 کنمام حل میدر چای صبحانه 

 کشمیک نفس سر می 

 تا مرگ دستش را 

 کنار بکشد از روی دهانم 

 دیدم مادرم را کپور غمگینی می

 هایی دریده با چشم

 داد که دهانش را تکان نمی

 ما را بر این زمین برهوت 

 زایید و مرد 

 خود من را بی

 های پر از آب در مشت 

 زنده نگه ندار 

 بگذار بر خاک بتپم 

 خواهم کپور غمگینی  می
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 های دریده باشم  با چشم

 که دهانش را 

 دهدنمیتکان 
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 امی رودخانه ایستاده در حاشیه 

 پدرم 

 تمدن را در حالی که 

 چکد خون طبیعت از سر انگشتانش می

 کندهای خود حمل میبر شانه 

 حالا او شکارچی ماهری است 

 من اما خود را  

 در معرض  

 دهمهای گندم قرار میخوشه 

 

 و هنوز به برکت آتش بدبینم 

 کنمبه تو فکر می

 به تو 

 ؟ایتو در کجای این رودخانه ایستاده 

 اینجا در میان بلندترین خیابان خاورمیانه 

 کنند ترمز می های احتراق سیالوقتی ماشین
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 های سالیان  رنگ جوانه 

 پاشد ی تاریخ می بر چهره

 و من هنوز  

 

 به برکت آتش بدبینم  

 ؟ایتو در کجای رودخانه ایستاده 

 کنینگاه میی آسمان وقتی به سایه 

 بینی؟ پیکر پرندگان سوخته بال مهاجر را می

 های مین بر خاک افتاده یا شکوفه 

 هستندکه دستان کوچکی 

 ای بیشتر  توانی دقیقهتو می

 به چشم شکیبای مادران شرقی

 ایانتظار رویش جوانه  در

 های در گور خفته از نطفه 

 خیره شوی؟

 ام هنوز رام کلمات نشده بود اگر حنجره 

 ی تمدن نبودم کارگر کارخانه  و

 اگر شکار  

 ام را از سنگ نکرده بود عاطفه 

 با صدای جریان نور  
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 های گندم ی خوشه در ریشه 

 با موسیقی رقص ذرات شن در باد  

 کردمبه تو فکر می

 به تو

 غریبه به من بگو

 ی خون تو در کجای این رودخانه 

   ؟اییکجانشین شده

 اینجا 

 یا آنجا که 

 ما 

 ؟شویم ای نامیده میخاورمیانه 
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 شب است 

 پیچد در اتاق میها صدای کلاغ 

 کند به سقف برخورد می 

 شودتکرار می

 پیچد می

 کندبرخورد می

 شود تکرار می

 پیچد  می

 کند برخورد می

 شودتکرار می

 همیشه در خواب مادرم را  

 زنم صدا می 

 گوید  صدای او می 

 ونشان نام بی  نفس بکش

 افتد ی درخت کاج می میوه

 اش من را از شکم

 اندازد بیرون می

 نور ماه  
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 های سوزنی  لای برگاز لابه 

 تابد هایم میبه چشم 

 شب است 

 توانم نفس بکشم نمی

 بیدارم کن 

 

 

  



 

 

۲3 

ی 
پائ

هم
ب 

هتا
م

 

 

 

011 

 کنم به آسمان نگاه می 

 اندازم  دست می

 زنم  ابرها را کنار می

 نجاست  های تو آو چشم

 هایم را من تمام دخیل

 بندم های تو میبه چشم 

 تو اما 

 کنی  آسمان ابری خود را پنهان می

 ات را های بزرگگ و سن

 اندازی درون آب می

 های بزرگ دیگری را تا سنگ 

 بر دوش بکشی

 بدان که اگر روزیرضا 

 د بخواهند کلماتم را از من بگیرن

 نام تو را پنهانی  

 ای خواهم نوشت در گوشه 

 
 

 به رضا لنجابپور. 1
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 های این شهر  من در خیابان 

 ام تنها آزار دیده 

 ای و با لبخند کشیده 

 آن را برای اولین نفرات  

   ءبه جز ءجز

 امتعریف کرده 

 شیرین و به یاد ماندنی شبیه یک خاطره 

 تو تا به حال در تاریکی 

 ؟ایشنیده هایت را صدای نفس 

 هایت و از صدای نفس 

  ؟ایترسیده 

 نفس بکش  

 درپی کوتاه و پی

 نفس بکش  

 فهمی نه تو نمی

 دانی  نه تو نمی

 ترسینه تو نمی

 که لکنتم 
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 تب تاریک در تمام تنم 

 است و به طغیان رسیده  تپیده 

 تا...

 ای و با لبخند کشیده 

 آن را برای اولین نفرات  

 ام تعریف کرده ءبه جز ءجز

 ای شیرین و به یاد ماندنی شبیه خاطره 
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 بیدار شدم 

 هنوز لرزش مختصری 

 داد هایم را تکان میشانه 

 دانم  می

 ای باقی نمانده بود دانه 

 چه برای من که رفته بودم  

 چه برای تو 

 ای که حالا پریده 
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 ام رقیبی بودهبی زندگی بازنده در 

 رده بازی میان شعبده 

 نقص شعبده میان پیغمبران بی 

 رودها لو مین تمام حقه یک آ

 وای از شبی چنینو 

 لباس از تن برداشته  

 پیچد صدای مکرر عصاست که می 

 نه ماری نه چناری 

 

 رویدهیچ چیزی نمی

 اند مردگان مرده 

 وردی نیست که قناری چینی را 

 نی دوباره بخشد  جا

 حوا چیده 

 آدم جویده  

 یده را یب لهس

 تف کرده

 و این منم 
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 رده بازی میان شعبده 

 لخت و عور 

 میان پیغمبران بر حق شعبده 

 انتظار بیهوده است 

 آوردکدام کس ایمان می 
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 ما  

 مردگانی که هر صبح  

 دوند هایشان می کش پشت نعش 
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 من پیش از اینکه  

 انجیرهای شیرینی را  

 ات های پنج پری گللای بوته از لابه 

 که زمستان را 

 اند اه گرفتهات پندر جیب 

 بچینم 

 ام تو را دیده

 امصدایت را شنیده 

 و روزهایی ناامیدوار 

 امات کشیده دست از طواف حنجره 

 تا جای داغ مهر تو را  

 ام باز دیده 

 ام ات دویدهمرگ تا پیکر تنیده به 

 ام از عمق سینه 

 امبه گلویت دمیده 

 
 به تو. 1
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 بگو حرفی بزن، 

 های پنج پرگل

 اند سر برده 

 اند ی حرفواله 

 حرفی بزن  

 بگو
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 دیدم وقتی صورتم را در آینه می

 زیر گوش خودم زدم  

 تر شد

 چشمم بود 

 یا دستم 

 لبم یا گوشم 

 من این خون از کدام پاره 

 ریخت می بیرون  یا آینه
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 بالا برو  

 هایت رادوباره دست 

 کنیبرایم قلاب می

 حالا اما 

 هر بار که پایم را از زمین بلند کنم 

 آخرین سنگ گداخته را خواهم دید 

 سوزند همیشه می  که زیر خاکستر

 امهایت نشسته بر شانه 

 ها و نسیم در حد فاصل بوسه 

 همین جا خوب است

 ها را توانم مویرگ می

 ات ببینم از حنجره

 توانمحتی می

 ات برسانم دستم را به پیشانی 

 بالا برو 

 هایت را و شانه 

 کنیبه گردنت نزدیک می 
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 دهی پاهای نحیفم را تکان می 

 بالا برو قناری کوچولو »

 بپر 

 « قوی باش و برو

 حالا اما 

 هر بار که پایم را  

 از زمین بلند کنم 

 آخرین سنگ گداخته را 

 خواهم دید 

 که زیر خاکستر  

 سوزد همیشه می
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 روشن شبیه صبح و صدای پرندگان 

 های جاری صادق شبیه آب

 صبح یک روز که از آن  

 گذرد  ها میسال 

 هایم را صداقت رگ سرچشمه 

 ی هفتاد گناه کبیره به صدقه 

 خیزی از گوشت و خون در خاک حاصل 

 نه انداختم  

 امکه کاشته 

 تلاقی هر آنچه آفرینش را   از

 پذیر کرد امکان 

 نه یک تنه که جنگلی

 ای که چمنزارینه ساقه 

 نه یک که هزاری 

 ام رویانده 

 و هزار را  ن چمنزار و جنگلو آ
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 نه به آنی 

 که به مرگ شوق در کهنه زمانی 

 ام سر بریده 

 این پیکر دست از 

 مصله شده   ریشه 

 زنده به سردی خاک است که 

 بکش
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 ماندم  این چنین معلق نمی 

 اگر پای من را هم 

 ای به ستاره 

 زدند گره می

 قطره آرام چکید 

 از تار و پود پارچه رد شد 

 کوچکی   ستاره 

 درخشید می روی آسینم 
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 رسم  به شب می

 گشایی دست که می 

 گذرند ها میفصل

 کرده باشم ای درو قبل از آن که کلمه 

 شود ام سرازیر می سکوت بر سینه 

 ی کوچکاز حفره

 بازم  رنگ می

 شوند ها خشک میچشمه

 وقتی تمام رودهای شور 

 رسند های من میبه دشت 

 اینجایی 

 تلخ است 

 به وقتی که نبودی  تلخ شبیه
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 هر یک از ما 

 های عمیقی راآثار زخم

 بر مدار ثابتی  

 کنیمبا خود حمل می

 هر کدام را که ببینی 

 ای باشد انگار ستاره

 درخشد که بر سقف شب می 

 دردی که تاب آوردیم 

 

 هر یک از ما 

 های عمیقی را آثار زخم

 بر مدار ثابتی  

 کنیمبا خود حمل می

 های کوچک پر نور را و ستاره 

 با انگشت  

 دهیمبه یک دیگر نشان می 

 مان هستند  های کوچک عمیقزخم خاطرهکه 
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 اما عمیق  ؛کوچک، دور

 

 هر یک از ما 

 های عمیقی را آثار زخم

 بر مدار ثابتی  

 کنیمبا خود حمل می

 دانی؟های مشترک چه میتو از زخم

 مان را  من اما زخم بزرگ روی سینه 

 تر دارمدوست 

 که سالیان سال 

 در هنگام سکون 

 در تاریکی 

 ی کودکان جهان بر چهره

 تابد به یک اندازه می

 ی خانه تو از پنجره 

 شود به همان اندازه سرازیر می 

 که به اتاق نمور من

 ات را به من بدهدست 

 بگو 

 ؟بگو کدام ستاره برای توست 

 گذرانی را با روشنایی کدام یک میتو شب 
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 ات را به من بدهدست 

 هایمان که از میان زخم 

 دم سپیده 

 بر پیکرمان 

 این آسمان روشن 

 طلوع کند 

 که این آغاز روز دیگری است 
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 ببوس چشم کسی را

 که دوستش داری 

 و دورتر بنشین

 سپس نظاره بکن

 شبیه وقتی که  

 شب است 

 تر ماه از همیشه کامل  چهره

 به بام خانه بیا 

 اتو با سر انگشت 

 ها را از های اشک تمام لک

 ات بردارنگاه مهتاب روشن 

 و دورتر بنشین 

 سپس نظاره بکن

 ببین چگونه تمام سیاهی شب را 

 از آسمان خط زد  

 که از تباهی تاریک آن عبور کنی

 هایت راو دست 

 تاب روز  به آفتاب جهان 
 

 به تو 1



 

 

۴3 

ی 
پائ

هم
ب 

هتا
م

 

 بسپاری 

 ات داردببوس چشم کسی را که دوست 

 و دورتر بنشین

 سپس نظاره بکن
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 تلویزیون  

 کندکشی را مخابره می ی نسل تصاویر زنده 

 کشند های شور ته میتخمه 

 گردان های آفتابگل

 عمری که 

 در انتظار نور  

 اند گریسته 
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 ماه نیستم که بتابم 

 درخت نیستم 

 باشم و آغوشی امن که سایه 

 تنها سوختن بلدم 

 نامم را  

 روز تولدم را 

 از من بگیرید 

 ام که لایق هیچ کدامشان نبوده 
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 خواستم بمیرم نمی

 در قلب من 

 ای از گل جالیز روییده بودجوانه 

 اش را های سترگ و شاخه 

 از گوشه و کنار قلب کوچکم

 کشید بیرون می

 دزدید های زنده میبرگ بهار را از تمام 

 ریخت و به گلوی کالبد خاکستری خود می

 های نازک مرا کسی تمام ریشه 

 ربوده بود

 

 

 

 

 

  

 
 به تو. 1



 

 

۴7 

ی 
پائ

هم
ب 

هتا
م
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درخت بهشت به همراه  »از بهشت که برون شد عصایی از

 2داشت« 

 ی زنان را شنیده و نشناخته شعبده 

 به جزای سوگند خطا 

 نقص خدای بیاخم خشم بر چهره

 ی اول است کشیده که آفریده با قلم 

 ناقص نمودی 

 زمین خوردی

 مهر به زن را  

 ات گذاشتی در کیف دوشی 

 و در تبعید 

 از همدان به تبریز گذشتی 

 به تهران رسیده بودی و هنوز 

 ی زنان شیفته به شعبده

 شب 

 
 به جاويد . 1
 78تاريخ طبری صفحه . ۲
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 دادی تو پایت را تکان می

 های جهان را تمام پنبه 

 ریسیدی تا سحر می 

 راهای ظریف که صبح نخ 

 ی زنان های درخشان چهره پر پرز

 بیاندازی 

 ی زنان مبتلاتریهر روز به شعبده 

 و شاید این همه

 از سیب سرخ آن درخت معرفت است. 
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 2الا بت بزرگ«ها را شکست »تمام بت 

 یا بگذار فرو بریزم  فرو بریز

 چنانکه پیش از این

 هزار بار و هزاران بار

 که پیغمبران عشق را 

 اندوه آتش 

 گلستانی است 

 تبر همین جاست

 ی خودتروی شانه 

 تجسم دروغین عشق

 فرو بریز

 

 

 

  

 
 به تو. 1
 ۵8سوره انبیاء، آيه . ۲
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 کلید خانه را به گردن 

 پرندگان ببند 

 به خانه برنگرد 

  

 
 به تو. 1
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 کنم استخاره می

 آید بد می

 تسبیح را  

 خودم را 

 آویزم می
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 خوشا سلام ناگهان تو  

 گران یو از کلام کام د

 دن  یشن

 تو  یو غنا سلامت 

 تو یگذشتن و نشستنم به پا خوشا

 ام گذشته 

 به من بگو یول

 مانیهابلند چشم یتلاق چرا

 کرانه تا کرانه شور یکی نیا که

 باز یهابه عمق زخم یگرید و

 است و بدگمان  عاشق

 تو را به لرز وا نداشت  تن

 دلم شکسته  یاله یاز پ من

 نرخ کل عمر   به

 آن حضور سبز را  الیخ

 ی برا فقط

 قه یدق کی

 ام ده یکش سر

 
 . به تو1
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 تو را  کرینشان پخاطر شبح  و

  امده یبر کش به

 راز عاشقان  که

   انی شود ب زبانی از دهان ب نه

 از دو چشم خون فشان  نه

 نام نافذ تو را ینوا

 امده یکش یگوش هر چه ن به

   نیهزار سال بعد از ا اگر

 دمد   یکس

 من است  سری عشق ب ینوا

   یراز زندگ که

 عشق مردن است  از

 شوکران  امانیبه زجر ب خوشا

 اتیح 

 به قصد لمس  خوشا

 پر  کی

 از تو در هوا معلق

 و سقوط  دنیپر

 هاست ما درون زخم  یهازخم یدوا

 ما  زخم یدوا
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 بسته بودن است.  به

 تر شدن و شکسته  شکسته

 تن است  عت یطب

 من  یدوای درد ب یدوا

 حسرت حضور و بودنت  به

 است  نشستن




